
 



 

 

 

 

 چکیده:

کند؟ این  های توطئه ایفا میهای فرهنگی به راست پوپولیستیِ مبتنی بر نظریهمنطق اقتصادی چه نقشی در گرایش چهره

های  مطالعه با تحلیل موردی راسل برند، و گذار او از یک چهره متعلق به چپ مترقی به راست پوپولیستیِ مبتنی بر نظریه

ای که مفهوم »صنعت فرهنگ« هورکهایمر و آدورنو را با  گیری از چارچوب نظریپردازد. با بهره توطئه، به این پرسش می

گرای  کند که گرایش برند به پوپولیسم راستکند، مقاله استدلال میای به پوپولیسم تلفیق میرویکرد راهبردی ـ رابطه

فرصتتوطئه با  سرمایهمحور  سوی  از  ایجادشده  اقتصادی  تواناهای  پلتفرمی،  شکلداری  در  او  فرهنگ  یی  یک  به  دهی 

بستگی دارد. با  ترِ راست پوپولیستی و لیبرتارین همای گستردهمشارکتی اقتصادی با مخاطبانش، و ادغام او در سپهر رسانه

دهد که با وجود ادعای او مبنی  ای، مقاله نشان میتکیه بر تحلیل استنتاجی محتوای یوتیوب راسل برند و نیز تحلیل رسانه

محور از سوی وی، در واقع  گرا و توطئهها، پذیرش محتوای پوپولیستی راستبر قرار داشتن خارج از جریان اصلی رسانه

ها برای جذب مخاطبانی خاص است. مطالعه  جایگزینیِ پادکستسازی محتوای قابلمصداقی از استانداردسازی و عقلانی

محور،  های توطئهگرا و گفتمانهای معاصر به پوپولیسم راستگرایش دهد که برای تبیینحاضر درباره راسل برند نشان می

 ساز آن، از اهمیت اساسی برخوردار است.های فرهنگی و صنعت فرهنگ، در اشکال متنوع اما همگونتمرکز بر عرصه

 های اجتماعی، صنعت فرهنگنظریه انتقادی، پوپولیسم، راسل برند، رسانه دی:کلمات کلی

 

 

 

 

 

 



 

 

  خلاصه مبسوط مقاله:

های نوین و صنعت اند و نقش رسانهمطالعات متعارف پوپولیسم عمدتاً بر احزاب، رهبران، انتخابات و نهادهای سیاسی تمرکز داشته 

اند. مقاله حاضر با هدف پر کردن این خلأ، تغییر گیری و گسترش پوپولیسم معاصر کمتر مورد توجه قرار دادهفرهنگ را در شکل

نزدیک به چپ مترقی به یکی از تولیدکنندگان محتوای راست پوپولیستی و    موضع راسل برند از یک چهره فرهنگی و فعال سیاسی

کند که برای فهم جذابیت فرهنگی پوپولیسم راست  کند. نویسنده استدلال میهای دیجیتال بررسی میمحور را در بستر پلتفرمتوطئه 

زیرا هماندر دموکراسی پوپولیسم کرد؛  را وارد مطالعات  انتقادی و مفهوم صنعت فرهنگ  باید دوباره نظریه  لیبرال،  گونه که  های 

دهه در  فرانکفورت  مکتب  زمینه رسانه  ۱۹۴۰و    ۱۹۳۰های  متفکران  تبیین  در  را  هنر  و  مطبوعات  رادیو،  مانند  ظهور  هایی  های 

های  مشابه در بازتولید گفتمان  داری پلتفرمی نقشیهای مبتنی بر سرمایهدانستند، امروزه نیز رسانهاقتدارگرایی و فاشیسم اساسی می

کنند. مقاله با طرح این پرسش که تا چه اندازه گرایش برند به راست پوپولیستی مبتنی بر منطق اقتصادی بوده است،  سیاسی ایفا می

داری پلتفرمی، ایجاد فرهنگ مشارکتی اقتصادی میان تولیدکننده و  های اقتصادی سرمایهکند که این تحول با فرصتاستدلال می

 ای راست پوپولیستی و لیبرتارین ارتباطی مستقیم دارد. بوم رسانهمخاطب و ادغام او در زیست

گیرد. از منظر آنان، صنعت فرهنگ بیانگر  نویسنده برای تحلیل این دگرگونی از مفهوم »صنعت فرهنگ« آدورنو و هورکهایمر بهره می

صورت  گویی به نیازهای مشابه، بهتحت سلطه منطق اقتصادی قرار گرفته و برای پاسخ  فرایندی است که در آن تولیدات فرهنگی

شوند. بنابراین ارزش اقتصادی، نیروی محرک تولید فرهنگی است و همین امر موجب شده تولید میاستاندارد، قابل تکرار و عقلانی

فرهنگی، صرف تفاوتهمسانی محصولات  از  مینظر  آنها،  ظاهری  فعال  های  مشارکت  به  اشاره  با  پژوهشگران  برخی  هرچند  شود. 

کند که این مشارکت نیز همچنان اند، نویسنده تأکید میمخاطبان در تفسیر و گسترش آثار فرهنگی، این دیدگاه را مورد نقد قرار داده 

و منطق بازار بر آن حاکم است. از این منظر، صنعت فرهنگ    دهد شده صنعت فرهنگ رخ میدر چارچوب ساختارهای از پیش تعیین 

سازی فرهنگ و تبدیل محصولات فرهنگی به کالاهایی تابع قواعد بازار اشاره دارد؛ فرایندی  نه صرفاً به تولید سرگرمی، بلکه به کالایی

 ای به خود گرفته است.های تازهداری پلتفرمی نیز همچنان ادامه یافته و شکلکه در عصر سرمایه

کند. بر اساس دیدگاه وایلند، پوپولیسم بیش از آنکه یک در ادامه، مقاله این چارچوب را با رویکرد راهبردی به پوپولیسم تلفیق می

استدلال   نویسنده  تقابل میان »مردم« و »نخبگان« است.  از طریق  پیروان  برای جذب  راهبردی عقلانی  باشد،  ایدئولوژی منسجم 

ایمی اقتصادی صنعت فرهنگ پیوند مین منطق راهبردی در بستر سرمایه کند که  های  خورد؛ زیرا پلتفرم داری پلتفرمی با منطق 

می فراهم  را  درآمدزا  و  عرضه  قابل  استاندارد،  محصولی  به  پوپولیستی  گفتمان  تبدیل  امکان  چارچوب،  دیجیتال  این  در  کنند. 

با مخاطبان، شکل روابط مستقیم  ایجاد  با  محتوا  یا  تولیدکنندگان  اختصاصی  عرضه محتوای  و  اقتصادی  گیری فرهنگ مشارکتی 

ای مستقل و خارج از جریان اصلی رسانه  کنند. اگرچه راسل برند خود را چهرهتبلیغات، پوپولیسم را به کالایی سودآور تبدیل می

پادکستمعرفی می او همانند دیگر  است محتوای  نویسنده معتقد  قالبراست  هایکند،  الگوهای مشترک،  از  لیبرتارین  و  های  گرا 

کند. بنابراین تفاوت ظاهری این تولیدات، مانع از آن نیست که همگی بخشی از صنعت استاندارد و منطق اقتصادی مشابهی پیروی می



محور های راست پوپولیستی و توطئه داری پلتفرمی به بازتولید و گسترش گفتمان فرهنگ معاصر باشند و در قالب سازوکارهای سرمایه

 کمک کنند. 

ای های رسانهها شامل محتوای کانال یوتیوب راسل برند، گزارشای از دادهاین پژوهش با استفاده از تحلیل اسنادی و بر پایه مجموعه

های  وتیوب برند طی سالهای تحلیلی انجام شده است. نویسنده در مرحله نخست، تمامی ویدئوهای منتشرشده در کانال یو یادداشت

صورت دستی بررسی کرده تا روند تغییر محتوای تولیدشده، مضامین مسلط، نوع گفتمان و میزان بازدید ویدئوها  را به  ۲۰۲۴تا    ۲۰۱۴

طور ( به۲۰۲۴ماهه )فوریه  تر، محتوای منتشرشده در یک بازه زمانی یکرا شناسایی کند. سپس برای دستیابی به تحلیلی عمیق

اقتصادی، تبلیغات مالی، شیوه درآمدزایی و گسترش گفتمان راست پوپولیستی  موضوعی بررسی شده است تا رابطه میان منطق 

استخراج  اصلی شامل سرمایهروشن شود. کدهای  مقوله  پلتفرمی، کالاییشده در چهار  و  داری  اقتصادی  سازی، فرهنگ مشارکتی 

دهی شدند. تمرکز پژوهش بر یوتیوب نیز به دلیل گستردگی مخاطبان این پلتفرم و  محتوا سازمان  شدناستانداردسازی و عقلانی

کند که میان محتوای یوتیوب و رامبل همپوشانی قابل  جایگاه مسلط آن در صنعت فرهنگ بوده است، هرچند نویسنده تأکید می

 توجهی وجود دارد و این دو مکمل یکدیگرند. 

  ۲۰۱۲شده صنعت سرگرمی بریتانیا و هالیوود بود، اما از سال  های شناخته یکی از چهره  ۲۰۱۰و اوایل    ۲۰۰۰های  راسل برند در دهه

داری، دفاع از عدالت اجتماعی و مخالفت  های ضد ریاضت اقتصادی، نقد سرمایهتدریج وارد عرصه سیاست شد و با حمایت از جنبشبه

از چهره یکی  به  تبعیض،  نزدیکبا  نشان می  های  نویسنده  این حال،  با  تبدیل شد.  مترقی  بهبه چپ  این موقعیت  تدریج  دهد که 

داری پلتفرمی نقش مهمی در این تحول ایفا کرد. در اقتصاد پلتفرمی، هرچه محتوای تولیدشده  دستخوش تغییر شد و منطق سرمایه

دهد که نخستین دوره  یابد. بررسی روند فعالیت برند نشان میمخاطب بیشتری جذب کند، درآمد حاصل از تبلیغات نیز افزایش می

هراسی و نابرابری اجتماعی همراه بود و هر ویدئو  ها، تبعیض، اسلامو موضوعاتی چون نقد رسانه  The Trewsفعالیت او با برنامه  

خودیاری و رشد فردی گرایش پیدا    معمولاً بین دویست تا سیصد هزار بازدید داشت. در مرحله بعد، محتوای او به موضوعات معنویت،

داند که به تدریج  ای میکرد. نویسنده این کاهش استقبال را زمینه طور معمول مخاطبان کمتری جذب میکرد، اما این نوع محتوا به

 تر و سودآورتر فراهم ساخت.شرایط را برای تغییر جهت محتوای برند به سوی موضوعات جنجالی

آغاز شد؛ زمانی که ویدئوهای مرتبط با تردید نسبت به   ۱۹-گیری کوویدزمان با همهو هم ۲۰۲۰نقطه عطف این تغییر از اواخر سال 

نقد رسانهواکسن، نظریه اصلی، شرکتهای توطئه، »بازتنظیم بزرگ«،  و نخبگان جهانی، بههای جریان  بازدید  های دارویی  مراتب 

الگوی تولید محتوای  دهد که موفقیت این ویدئوها به تدریجبیشتری نسبت به محتوای پیشین برند کسب کردند. نویسنده نشان می

هایی چون بن  زمان، همکاری با چهرهمحور پرداخت. همبرند را تغییر داد و او بیش از پیش به موضوعات راست پوپولیستی و توطئه

گرای آمریکا قرار داد و ای راست کار، او را درون شبکه رسانه ای محافظه های رسانهشپیرو، جو روگن، تاکر کارلسون و دیگر شخصیت

آمیز،  آمیز، تصاویر اغراق های تحریک موجب افزایش مخاطبانش شد. علاوه بر این، شکل ارائه محتوا نیز تغییر کرد؛ استفاده از عنوان

کند که این  بیت و طراحی بصری مبتنی بر ایجاد هیجان، به بخشی از راهبرد جذب مخاطب تبدیل شد. نویسنده استدلال میکلیک

انگیزه افزایش بازدید و درآمد  ایدئولوژیک نبود، بلکه پاسخی عقلانی به سازوکارهای اقتصادی پلتفرم  تغییرات صرفاً دگرگونی ها و 

 .  شد.محسوب می



، مدل اقتصادی فعالیت او نیز دگرگون Stay Freeاندازی برنامه دهد که با انتقال برند به پلتفرم رامبل و راهمقاله در ادامه نشان می

پلتفرم   در  اشتراکی  ایجاد جامعه  با  بازدید،  از  بر درآمد حاصل  او علاوه  اشتراکLocalsشد.  انتشار محتوای ، فروش  های سالانه، 

های فعال در حوزه اختصاصی و جذب حامیان مالی، فرهنگ مشارکتی اقتصادی میان خود و مخاطبانش ایجاد کرد. تبلیغات شرکت

های اجتماعی خصوصی، به بخش مهمی از  های مذهبی و شبکهاپلیکیشن  های سلامتی، خدمات مالی، محصولات مراقبتی، مکمل

به شد؛  تبدیل  او  نمونه درآمد  را  روند  این  نویسنده  کرد.  محدود  را  او  کانال  از  درآمدزایی  امکان  یوتیوب  آنکه  از  پس  از  ویژه  ای 

های  داند. اگرچه برند خود را صدایی مستقل و مخالف رسانهشدن تولیدات فرهنگی در صنعت پادکست میاستانداردسازی و عقلانی

کند، اما محتوای او از نظر قالب، شیوه تولید، مهمانان، مضامین و مدل اقتصادی، شباهت فراوانی با دیگر  جریان اصلی معرفی می

ای است که بر پایه  از همان نظام رسانه  گرای پرمخاطب دارد. از این رو، او نه خارج از صنعت فرهنگ، بلکه بخشیهای راستپادکست

 کند. داری پلتفرمی و تولید مستمر محتوای قابل مصرف برای مخاطبان عمل میمنطق بازار، سرمایه

توان صرفاً با تغییر باورهای سیاسی  محور را نمیگرای توطئه گیرد که حرکت راسل برند به سوی پوپولیسم راست نویسنده نتیجه می

های درآمدزایی  داری پلتفرمی، ساختار صنعت فرهنگ و فرصتاو توضیح داد، بلکه این تحول در پیوند با منطق اقتصادی سرمایه

کند، بررسی مقاله نشان  ها معرفی میناشی از تولید محتوای جنجالی قابل فهم است. اگرچه برند خود را مخالف جریان اصلی رسانه

شده محتوا را عرضه  کند و تنها شکل دیگری از تولید استاندارد و کالاییکه او در عمل درون همان صنعت فرهنگ فعالیت می  دهدمی

ای مشابه و سازوکارهای  های رسانهگرای معاصر، با وجود ادعای استقلال، از الگوهای مشترک تولید، شبکههای راستکند. پادکستمی

ها، منطق بازار و تقاضای مخاطبان به گسترش های پلتفرمکنند و از طریق تعامل میان فناوری، الگوریتماقتصادی یکسان پیروی می

های فرهنگی به  کند که برای فهم گرایش چهرهکنند. از این رو، نویسنده تأکید میمحور کمک میهای پوپولیستی و توطئه گفتمان

 داری پلتفرمی را در کنار عوامل سیاسی و ایدئولوژیک مورد توجه قرار داد.هپوپولیسم راست، باید نقش صنعت فرهنگ و سرمای

 ی:نکات کلید •

راست   سمیبه پوپول  یفرهنگ  یها چهره  شیگرا  ی دیاز عوامل کل  ی کی  یپلتفرم  یدارهیسرما  ی منطق اقتصاد •

 ت.  اس

 د. کننیم   قیمحور را تشوو توطئه یجنجال  یو انتشار محتوا  دیها تولپلتفرم  ییدرآمدزا   ی هاو مدل  هاتم یالگور •

 ت. شده اس  لیاستاندارد و درآمدزا در صنعت فرهنگ تبد  یبه محصول  تالیج ید  یراست در فضا   سمیپوپول •

 ت.  سی خروج از منطق صنعت فرهنگ ن  یلزوماً به معنا   ، ی اصل  انیجر  یها استقلال از رسانه  ی ادعا •

 ز ین  تالیجید یها و فناورانه پلتفرم  یاقتصاد  یعلاوه بر محتوا، به سازوکارها  دیبا  یا رسانه  یگذاراست یس •

 د.  توجه کن



 


